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دختر ساحل            

نشاط 
دختر ساحل

به شالیزار آبستن می رفت 
                                 و می خندید.

مادرش از رنج دورزمان می گفت
پدرش از توفان و تموج دریا

های کوچک را که قایق
                            واژگون می ساخت

و دیگر تلشی و بازگشتی را
                                     عبث.

نشاط
دختر ساحل

در شالیزار آبستن می خندید
                          _اینگونه بشارت بود._

توفان
برادرش، هر سپده دم به دریا می زد

و دیروقت، با دستانی پر باز می گشت.

نشاط
دختر ساحل

در شالیزار آبستن با دختران شعف می خندید
پرچین می رفتهای بیشان تا روباز خانهصدای خنده

نور روستایی را ی بیو دستهاشان کهنه فانوس کلبه
                                                        روشن می ساخت.

نشاط!
ات اینک نمی آیدصدای خنده

بار دختران دیگر نیستطنین گامهای شعف
زمستان را

ها کرده است!چه
ها کرده است!!چه

ای؟در کدامین برکه
با کدامین رود به راز نشسته ای؟

به شالیزاران آبستن دمی نطر افکن!
ها امسال پربارندخوشه

با دختران شعف بیا و بر شاخسار زلفت
ای آویز!                                            خوشه

پسران درو دیریست
فام دختران را                     گیسوان نقره
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راهند.                                           چشم به

دوشینه بزم یاران که آوازشان بود:
     «عشق من، دریا!

      عشق من، ماهی کوچک!
      عشق من، جنگل!

      عشق من، شاخه و برگ درخت زیتون...!»
اینک سخت دلگیرند.

صدا،
صدای شیون است

و لیکن شیپوری نیست.
خبردار چه کسی است؟

"حجت"، آن جاودانه
به گورستان شهرش نیز راه ندادند.

"علء"، آن کوشالی مرد
تا نهایت در تب فریادش آهنگ آزادی داشت.

"بهمن"، آن همیشه عصیانگر
بر تباهیهای شب عاصی بود

با گذشت سالیان عشق جوانی داشت.
"میثم"، آن کارزارمرد

درد نان را می دانست
بارش بود.آور کولهو یکایک رنجهای نان

آمدصدای پای او از "باستیل" می
"بوخنوالد" و "بوبولیناس" طنین فریادش بود

گاه "اوین" شاهد قهرمانیهایشو اتاقک شکنجه
 که به دژخیم "نه!" می گفت

بردوشان را بشارت می داد.ریز و آبادگر غاشیهو خروش درهم

بیشرم
بیشرم گورکن!

دسته دسته دختران رزم
پسران خشم
مردمان کار را 

                در خلوت شب
                              خاک کرد.

زنان تشویش
مادران ناباور

اندریز حلقه بستهاز چه گرد نوعروس اشک
                                                     نشاط؟!

گاه گریختهنودامادان از حجله
                                   آیا

                                     هنوز
اند؟                                          بازنگشته

نشاط!
ی همسایهبا دختران غمین و افسرده

 از گل نارس، دلc "سیما" بگو
آشوب، روی سنگفرش خیابان شکفت!که در آن مرگ
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از "پروین" که حماسه شد
و از لبخند بلوغ "منیژه" که بکارتی جاودانه داشت

 زیبایی در تللوی نگاه او جاری بودهمه
و طنین طبل و فریاد "...آتش!" و آخرین آوازهایش:

                    «...انقلب!»
                    «...آزادی!
                    «...صلح!»

                    «...استقلل!»

نشاط!
اینک به جرئت توانم گفت:

     «مضاعف دلگیرم!
       مضاعف دلگیرم!»

...شاید این راز لبخند توست.
راستی

غبار راه و رنج توفان مگر کم بود
اندکه در چاردیوار چادرت محبوس داشته

و لبخندت که به تابش مهری می مانست
تا دیرباز پنهانی گرفت؟

نشاط!
پاره می بندمدر شالیزار آبستن، این ورق

با مردمان رنج می گویم:
          «....آینده سال...!

           ...آینده سال، شعف، درو خواهید کرد!
           و من...

های لبخندی را.»           غنچه

 کیاشهر1364تابستان                           

  :  پانوشته

ی چهاردهم مسیحی در فراسنهباستیل: نام زندان سده
بوخنوالد: نام اردوگاه کارهای اجباری نازیها

بوبولیناس: نام زندانی در یونان
سایر نامهای واگو شده، اسامی برخی از انسانهای شریفی 

شان رساند.است که رژیم فقها به قتل
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شعرسازان بیرقدار          
 اشرفیه و حومهبه جوانان از جان گذشته آستانه     

شب چه تاریک است!
رونق!روز چه بی

صبح چه بدآهنگ!
آه، کجاست شبنم شیرین؟

صبح آهنگین؟
روز وقار مردمان رنج؟

ی بلبل؟کجاست نغمه
نسیم گل؟

صدای "هوهوهوووی..." زنان شالیزار؟

در سیاهیها
به جز ماتم، نشانی از گل خوشبوی باور نیست

های سارمگر خون جوان دسته
به گاه عطش پرواز

ساز!_                   _پریشان پرواز غفلت
است.که ناسپید روی زمین را سرخگون کرده

آ...ی یاغیان جنگل!
های خونفشان سار!بشکسته دستهبال

در این ماتم
هم در این بدرود

هاتان چنگال کرکسان را در بند استکه تن
بخوانید سرود سرسبزی جنگل را 

که اینک سرد خوابیده است!
بخوانید غرور سربلند سرو را

تان بنموده است!کاینگونه ره

هم اینک
ای یا ساعتی دیگرلحظه

شمایان را عروجی جاودان باید
عروجی خونفشان با عشق

عروجی خونفشان با نسل در پیکار
وه... چقدر زیباست سرفرازایستادن!

ها!چه پرحسرت این حدیث عصیان

بیآرامید!
بیآرامید ای موجهای ناسوده

                             در خاک خونتان
وار!                                          "رضایی"

در این ماتم، هم در این بدرود
بنام جنگل خفته
بنام موج آشفته
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هادشتc رستنبنام تپیدنهای سینه
شمایان را تهنیت بادا!
تهنیت بادا شمایان را

خوانان رنج!ترانه
عاشقان سرسبزی جنگل!

شعرسازان بیرقدار!

 قزوین1365مردادماه                    
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با برگ در باد             

گفت:
تا بدانند، "تموج نگاهت رنگ صفایی داشت"

اجلت دست تکاند
به رخت تیغ تباهی برداشت

ای دریغ از سرt من
کاینگونه مفخر لبخند تو گشت!

گفتم:
تا نگویند، "غمت افسانه است"
از سراپرده برون آمده آواز شدم

دلخسته تن، آزرده
در خم این راز شدم.

چنگ تو گشتی، زخمه دست من
باغ تو گشتی، بارور قلب من

تو به آوای سروش
تو به آهنگ غزال

زن شبتو به آن شیطنت کوکب چشمک
شدیدار دلم راهبه چمنزار عطش

آب در دست تو بود
دست من، دست تطاول، دست نیاز

 آتش داشتات سرخی یک کورهگونه
من خموش ماندم و دریای دلم

موجزن تا افق باغی فراخ
پا کشید و ره گرفت و برشتافت

آه از این دربدری!
آه از این بیخبری!

گفت:
ولی اینک دستم از داس تهیست!

دلم از داغ وسیعست!
ایست!چشمم از آه و اشک، صاف نه چون آینه

گفتم:
ی یک دیوار استدست تو امتداد نابناگشته

دل تو داغ شقایق دارد
چشم تو اشک بلور همه آینه است

ها می دیدممن زمان را به درون صدف آینه
ها می بینممن زمان را به درون صدف آینه

شاید...
شاید این جرم است؟
شاید این کفر است؟
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گفت:
دلت اما تبدار!

گفتم:
ات می گوید:نگه

دختران گندم
ی نان استشان، رنج کورهرنگ سرخ گونه
دختران شالی

هاشان غمبار، سوگ شقایق دارددیده
دختران گالی

تا زانو در مرداب و زالو بر اندام
پناهیهای خویش می گوینداز بی

به چه ناحقی؟
شان بر دار؟به چه ناحقی آویز می شود گیسوان

ات می گوید:نگه
پسران بند
پسران باغ

پسران راستی، دوستی، صداقت، داد
روانهمه گه خلوت شب، شب

دختران سپید صبح را عاشقند
به چه ناحقی؟

هاشان سرب؟به چه ناحقی می نشیند بر سینه
ات می گوید:نگه

مادران داغ، پدران سوگ
بار زندگان را بر دوشاز دیرزمان می کشیدند کوله

به چه ناحقی؟
هاشان اشک؟به چه ناحقی سرازیر است از دیده

گفت:
...شب سیاه و روز تیره

نیست اینک آسمان را آذرخش!

گفتم:
حارسان سیاهی

گر دستان شبمثله
اند؟پس از چه رو در گردش

سرفکند و با تشنج صورت خود لی انگشتان گرفت
جویباران دریغ و داغداریهای دلش

اش جاری نمود.شبنمی به طعم غم بر گونه
و من دیدم

دیدم عشق را که نشان ماتم بود.
هیچ آهنگی گفتم:زیر لب بی

          «سهم من این است...
          آری، بایدت پاس داشت!»

جای خود جهیداز نشمن
اش امان ندادهای گریههای
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سخت گریست.
در میان اشکها و یادها با من بگفت:

نگاه کن!
نگاه کن کوچه را!

در میان کوچه باد می آید
                            _بادی سرد!

ای خالیستجز به عوعوی سگان، کوچه از هر زمزمه
نفس هر کس در لک خویش فرورفته استبی

باغ خفته است
گل مرده است
اندهمه از یاد برده

                    سرداران رشید قوم را!
گوش کن!

گوش کن، سوگواران را اینک تلوت است...!

گفتم:
آنچه می گویی، عین است

ایمان نیست.
بازگوی!

بازگوی، شنیدن دارد.

...گونه از اشک بشست
لبخندیش بر لب دوید

گیسوان در چنگ فشرد
آهی از اعماق کشید

سر تکاند و زیر لب آهسته گفت:
ی اینها...با همه

ی خلوت، طنین تندر است!خانه

گفتم:
آری، آری بارش تگرگ کاغذهاست

                                       در موج باد!

گفت:
من چه می دانم؟
تو چه می دانی؟

آذرخشی می کشند شاید بر فرش خاک؟!

من جدا از او
او جدا از من

و لیک، هر دو با همدیگر
رفتیم

خوان      نغمه
                 در موج باد.

 تهران1364بهار         
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یکی مرا فریادرس شوید!     

از یادبردگان باورکنید
ی غروبشبانگاه پیش در بزم ناخجسته

مادری دردناک می گریست
از خاک می جست

بر خاک می شد
فریاد می کشید:

          «یکی مرا فریادرس شوید!
           یکی مرا فریادرس شوید!»

لیک
جفتی عقاب سیاه

چشمانی خونالودبا بالهای پهن و چنگالهایی تیز و وحشی
شانچنگ برده بر گلوگاه طعمه

ی نهیب می گریختند.به بلندای قلعه
نه نفس بود
نه سلح بود

و نه آب و آهن و آتش
تنها جماعتی انبوه متحیر از برابر دیدگان مادر می گذشتند.

بیچاره او
چنگ بر ژولیده موهایش می کشید

بر خاک می شد
غلت می خورد

فریاد می کشید:
          «یکی مرا فریادرس شوید!

امهایم، بس باغبانی نمودهخار گل           آخر بر این بی
امشان جسته           با چرک و خون خویش، رستن

خارتر از اینان کجاست گلی؟           بی
           پرندگان مخوف مرگ

ی مرگ می برند           نورسته گلهایم را به بلندای قلعه
اند           آنجا را بزم سلخان ساخته

اند           گور بهاران کنده
           گوش فرایش دهید! 

ی گلهاست در موج باد!           آواز عاشقانه
           طنین، طنین تازیانه است بر پیکر امید!

اند.های مرگ در کامشان فروریخته           گلوله
           خون را بنگرید...!
           خون را بنگرید...!

           شریانهای پاره را، آتشفشان خون جوشان شده است
           مادر بمیرد، ای...وا...ی...!
           یکی مرا فریادرس شوید!

           یکی مرا فریادرس شوید!»

 تهران1364زمستان                                
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در کوچه             
                                       با یاد:

                                        "ما فتح می کنیم
                                         باغهای سرخ بشارت را."

                                               خسرو گلسرخی

بر لبم م|هر سکوت
جوش و خروشباغ بی

شهر انباشته از ناله و دود
آهم بر کف دست

دستم پر پینه و درد
دردم انبوه و وفور

قلبم اما پر شر و شور.
همجا بوی گل رنج می دهد

آه...
دوستشان دارم!

دوستشان دارم!!

ی متروک و نموراز درون دخمه
اندکه غادران اینگونه آب و رنگش داده

به کوچه می آیم.
کوچه

کوچه این گریزگاه تنگ عابران
شانهای گنگ و نگاهبستهبا اشکهای سرد و یخ

کز واماندگی و درد
دست نیاز برده سوی آسمان

و بر سر و سینه زنان
تندیس خویشان را تابوت نهاده بر دوش می کشند

غافل که آن راهب جلودار پست
جملگی را به سوی گور  می برد؛

بوی توهم و تهمت
بوی خشک خجالت
بوی خون و جنایت 
            می دهد.

در شهر، آه...
از پرواز پریشان پرندگان

شانکه با همه صداقت
بال به پرواز می آمدندتنها و تک

ترین حکایت است.غمناک
ایست بپاهر گوشه حجله

هر بام آویز پرچمی است سیاه
شهر سراسر سیاه پوشیده است.

مادران، داغدار
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پدران، عبوس و سوگوار
کودکان، پریشان و بیقرار

بار آه...این
خبرآوران مرگ در کدامین خانه را خواهند گشود؟

با دلم سخت کاری زخم
سخت جاری درد

"لیک دردم از خود نیست"
اند.دردم از سیلیست که سالوسانه مهارش کرده

اند.باری، از قومیست که به خونش بنشانده
ی دردها، بر این گردش افلکبا همه

ام.من از دیرزمان ایمان آورده

به روی سنگفرش خاک
ی دیواردر خطوط سیاه شده و ناخوانا به آینه

من به عین می بینم:
در کوچه

در کوچه، بیشمار مرد
در کوچه، بیشمار زن

در کوچه، بیشمار جوان بانشاط
پیگیر و سنگین و سرخ راه می روند

صلح، آزادی، برابری و استقلل آوا می دهند.

نگاه شیرین و معصوم کودکی
لبخند شوق و دردآشنای عابری

در گوش من نجوا می کند:
          "ما فتح می کنیم!

های شوق را!           ما فتح می کنیم خانه
           ما فتح می کنیم!

           ما فتح می کنیم باغهای سبز آرزو را!"

 اصفهان1362تابستان                              
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بتاز اسب سرخ سعادتم!     

شبانگاه
نم باران استکه گاه نم

                 و رعد به غریدن می آید
و خفتگان حرص و هراس و فریب

لحاف خویشدر کهنه
خواب را خواب می بینند

                         و در انزجار
                                عشق را محکوم می کنند؛

پیچار منکرده و بیاسب خسته و عرق
کشان از خواب بر می خیزاندمپا بر زمین کوفته و شیهه

و با دو چشم ا|نس و اشتیاق خویش می شودم نوید
که خستگی از تن زدوده است

است.و راه بس ناپیموده مانده

افسار او هشته و در باران
                          بر یالش سر می نهم:

          «پناه من
روی پیشانی سپید           سرخ

           بمیرم برایت که هماره مرا هوشیار همراهی!»

از جا کنده می شویم
تنپوش در باران می زنیمبی

وندر امتداد رعد
خستگی را بر تنگنای زمین در آیش می نهیم.

ایتر از هر خستهمن خسته
با همه زخمهایی که در من است

کشان اسب اندیشه راسوار نه، آغوش
مقروض و شرمدار تغزل آغاز می کنم:

          «بتاز اسب سرخ سعادتم!
جان نهالکc امید           با نیمه

           خونین و خیزان
جوی و تازان           پی

           در بطن توفان
           تا وصل عاشقان

                    _صبح سپید!»

 قزوین1365تابستان                    
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برای "شادی"ها           

افسرده جوش و دممردمی بی
                            و خفته،

شهر،
شهر تاریکی و ناپاکی،

                           آواره،
                           آشفته،

شعر شب آوا دارد
                    _جستجویی شقاوتناک!

در کشاکش،
خواهرم "شادی"

ساده پوشیده است.
گرم صحبت با زنان، از رنجی مضاعف می گوید

ها انبوهست.ساکش از شبنامه

به چه می اندیشد؟
کس نمی داند.

              _نباید نیز!
وز چه گاه چشم به راه تشویش می ساید؟

در میان راه
خسته، جوهرش از کارمردی تن

از تبار کوه، آتشناک
                      می نگارد

                            بر در و دیوار شب
شعار شادمانیهای "شادی" را:

          «درود بر زندانی سیاسی!
           مرگ بر جمهوری اسلمی!

           زنده باد صلح!
           زنده باد آزادی!»

صد نفر چشم بر دیوار
یک نفر مسرور در جمعیتی انبوه.

گزمگان با هیبتی ددخو
                          می رسند از راه.

عزیزم!
خواهرم، شادی!

ی تشویش ز هم بگسل!رشته
سر و رویت منظم کن!
شوهرت در راهست.
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شادیت سرشار!
بهارانت فرارس باد!
 تهران1364مردادماه                         

             نیازمحله

برای رستن،
چاره اندیشیدن،

حرکتی سازبنمودن
                    _برای هماوایی

به نیاز محله باز می آیم؛
رنگهایش بیکوچه
هایش پرتشویشخانه

ام تازه می شوند!های گنگ کودکیآه، تشویش

برای بودن،
از درد گفتن
یا که شدن

            _برای همراهی
به نیازمحله باز می آیم؛

عابران آشنایم مظنون می خندند
با نگاهی تهی از طراوت، مفلوک آدمیان را مانندند

زده از عقوبتوحشت
اعتماد به آیندهبی

اندتسلیم پیشه کرده
آنکه بدانند یا باورکنند بی

که با تسلیم، مرگ خود را سبب می گردند
اندکرنش نموده

شان استطبیعیتا چند گاهی بیش، بر آنچه که حق
          _زنده ماندن

           معاشی داشتن
           و کنار عزیزان بودن!_

رخصتی یابند.

افسرده، سر بر زمین نمی افکنم
لبخندی موهوم آورده به لب

دستها را مصم در جیب فرو می دهم
نمی خواهم بیگانه دستی بفشرم

لب گزیده و فروخورده خشم
با نگاه فریاد می کشم:

گشتگان!غافل
رفتگان!تا نیمه

وازدگان!
اید؟باورکرده
اید که پس این شب، روزی نخواهد بودباورکرده

وز پس این بیداد فصل، دگر فصلی نخواهد رست؟!
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هیچ برگی از برگ زمان
                              حتی 

                                    ورق نخواهد خورد؟!

دستها کلنگی برگرفته و بیلی بر دوش می کشند.
دلم می خواهد کلنگی و بیلی برگیرم

چرا که از اینانم
می خواهم بسانشان بپوشم

هاشان بنوشمبا پیاله
و با اینان باشم

                 _با غمها و شادیهاشان.
اینان

خوردگاناین کیش فریب
                             اما

                              نه برای آبادکردن
که برای گورکندن می روند.

شرمم می گیرد
از اینان

از آنچه که منم.

ها آب شوممی خواهم در ژرفنای کوچه
ها بگریزمتا از دهلیز نگاه

هراس من اما همه از آن است
که با گریز من کدام درد دوا خواهد گشت

و آیا کدام کس ساز خواهد کرد
                                     به نیازمحله

                                               آهنگ بازگشت؟
و ساکنان محروم این حومه

تا کی و چند در غفلت خواهند خفت؟

واعظان را عبای امامت بدوش بگرفته
ناپاکان را خلق بفریفته

پیشهمزدوران را جنایت
                 _تفنگ بر دوش حمایل کرده، تهدیدگر

ایمکه من و رؤیاهایم در آن زاده شدههاییدر کوچه
                                           ترکتازان می بینم.

واقعیتی استاسفناک و تلخ
مان تا دیرزمان از آن من نخواهد بودکوچه

تا بر اینان، این قوم خفتگان
شان عاشقماینانی که سخت

شادمانی را ترانه شوم.

نمی توانم بمانم
نمی توانم نخوانم

نمی توانم سکوت کنم
و نمی خواهم بگریزم

با اینهمه، از آنچه که عشق من است
گریز پیشه می کنم.
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دوان دوان، مغشوش و خرامان
امی سرشار از نیاز و ناآباد ماندهبه خانه

                                               می آیم.
هایمعشق

گون و ویران آن آویزانند.از سقف تیره
مادرم

اش را زیر آوار می جوید.زنان، آرزوهای گمگشتهبر سر و سینه
امو سیاهپوش زنان قبیله

با من از به غارت رفتن همبازیان دیروزم می گویند.
 

می خواهم اگر تمام دستها را می داشتم!
ها را می داشتم!              _اگر تمام دیده

ها را...              _اگر تمام سلح

با صدایی سخت لرزان
                        ملتمس

                                تبدار
فریاد می کشم:

عزیزم، خواهرم، بهار!
ات را بردار!لباسهای شسته

سبزترینش را بر تن کن!
پسران و دختران همسایه آویز بر درگاهند

همه جا خون می بارد
خانه به خانه می جویند

ای سپید سراغ گیردهر کی از پرنده
یا که کلمی ساده از دوست داشتن به لب آورد
                                           _اعدام است.

ایتنها تو از آن من مانده
راه ساحل پیشه کنیم

درون مه، بر بالین امواج توفنده
شاید

شاید، بیابیم دگرگونه جایگاهی
                              _ایمنی

برای بودن، از پای نیفتادن
و از برای آبادی نیازمحله آوازخواندن.

                     
کوه سوخته1365بهار                    
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اممن زنده      

با هر تازیانه بر تنت
درد در دلم بیداد می کند.

با هر گلوله این تنم
هزاربار به تالن می رود.
امگل می پژمرد در سینه

از خشم سرشار می شوم:
«انسان!

           چرا ن...ش...ت...ت...ه...ا...ی؟
ایتمثال توحش از چه اینگونه یشته

          ی...ش...ت...ه...ا...ی؟
در باغ

بهترین پژمرده است!
از تو

ترین در خون شده است!عاشق
چ...ر...ا...ن...ش...س...ت...ه...ا...ی؟

چ...ر...ا...ن...ش...س...ت...ه...ا...ی؟»

بر دیوار مشت می کوبم
از جا می جهم

امدر انحنای تنهایی
های ترا فریاد می زنمصبح طلیی ترانه

زنجیرها از پای می فکنندم
زنجیرها در جای می شکنندم

از زیر آوارهای جهل با یاد تو بر می خیزم
زخمین و آزمند هماوایی

در دهلیزها تکرار می شوم:
ام          «من زنده

                    هماره با منی
                              زندانی امید!»

 
 تهران1365بهار                          
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از یاد نبریم         

زمان به چشم تو آبستن است
زمین

زمین اهورائیت، در ترکش تاولزای خویش
هایت را ترین عشقاهورایی

                               در کام می کشد.

دستان در عقوبت و منگ و مات و متحیرم
سان مدید راخشکسالی این

به ستایش باران ایستاده است،
ی تو و غروب تار مرابارانی که شام تیره

از جالیزهامان تهی کند.

ترا چشم، هزار چشم
مرا دست، هزار دست

ی شکفتنش بر صلیب رفته است.در لحظه لحظه
کرنش کنیم!

"های بر صلیب رفته را!کرنش کنیم "مسیح

از یاد نبریم!
هامان با هم آشناستنگاه

هامان نیز.              _زخم
آشنایی در زمان پ|لی است

که کهکشان در آن موج می زند.
ایمما در میان کهکشانی از ستارگان ایستاده

ما در میان کهکشانی از ستارگارگان راه می رویم
شان ما را پیوندهاست.ترینبا تابان

از یاد نبریم!
از یاد نبریم آشنایی را!

زمین با همه خشکسالیهایش
ژولیده موی مادر مویان ماست

ترین جایگاه برای ستایش بارانسایبان سروهایش امن
اندبر شاخسار درختانش پرندگان سپید آشیان گزیده

درخت و
          پرنده و

                   برگ و
                          باغ و

                                باران
همه از عشقند در پیوند.

از یاد نبریم!
از یاد نبریم عشق را و پیوند را!
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به کجا؟
به کجا؟ 

به کجا می روی بی من، ای عشق؟!
به کجا؟
به کجا؟

به کجا ببارم بی تو، ای عشق؟!
نه مرا توان گریز است 

                           از تو
نه ترا توان گریز است

                           از من
ما را با هم رازها و پیوندهاست

هاچرا که در میان شبنمی از عاطفه
                         و بارانی از رنجها

ایم.                         بهم آمده
از یاد نبریم!

آیی را!از یاد نبریم بهم

نه!
کی گفته است؟

هیچ رازی در ما عقیم نیست
بدانسان هیچ عشقی نیز در ما مرگ!

چرا که عشق یعنی زادن
                         _زاده شدن

                         _بودن، شکوفائیدن
ها                         _و سرفکندن و تکراری تازه از زایش
ها.                                                            و رویش

اندناباوران در خویش خفته
اند.از پیش مرده

...اینگونه ما در میان سنگ روئیدیم
وندر میان صبر و ستم می روئیم.

از یاد نبریم!
از یاد نبریم رهایی را!

 تهران1364زمستان                     
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گریز رؤیاها       

آغاز سکوتمپیش
نبض نسیم ناکامی و ناباوری را

با تو
آری، با تو

           بزیر پا می نهادم.
نگاه تو

        ستاره بود
نگاه دیگران

            کهکشانی از ستارگان.
با تو

در میان کهکشانی از ستارگان راه می رفتم
تا که یگانگی خدایانت را دریابم.

گمان نمی برم
های گسستهنه، گمان نمی برم که یگانگی

های غبار خیانت                         دوستی
                                            یا حماقت
                                                بگرفته

مانهای در خون شدهو عشق
ای هر چند ناچیز حتیبرای اندک لحظه

                       آهنگ بازگشت سازکنند.
نه!

نه، نازنین!
اینک مرا توان بازایستادن نیست

دیگر حتی نگاه اشتیاقت مجابم نمی کند.
دستت را به سوی آینه دراز کن

                                     نه سوی من
نیاز از حسن تو نیست.اگرچه دست من بی

به دیدارم نیا
           _بیش نیستم!
مرا نیز به دیدارت نخوان

ها نخواهم بود!           _چرا که در گذشته
کمندهای گریزان عشق ما

بال رؤیاشان پدیدآورده بودگون که پرنیانبا معجزاتی نسیم
انداینک از ما گریخته

آنکه نجاتی را سبب شوند.بی

هاماندیده
بیش بر هم تلقی نخواهند کرد.

لبخندهامان
نصیب یکدیگر نخواهند گشت.
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دیگر نه تویی
               و نه من

تا که به یکدیگر شادمانی هدیه آوریم.

خوشحالیم ولی همه از این روست
که رود همچنان جاریست

مطابقت این که ما نیزبی
                               اینجا

                                   یا آنجای آن باشیم.
                   

 تهران1364زمستان                      
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کودک و شب و شمشیر       

دستی ز درد بر تار نمی شد
هاشان نمی بردندمردان ایل پا بر رکاب اسب

سواری بیش گویی در راه نبود
سوارو اسبان بی
زین آویخته

افسارگسیخته
افشانیال
میل از علفزارها می گریختندبی

همه طعم خون می دادچرا که آن
                             طعم خون.

ترنمباران بی
               آهسته

                      آهسته
                              می آمد.

سیاهی
سنگر به سنگر بال می گسترد.

خورشید نبود
ماه نیز نمی تابید

بودندو عروسان آبستن از بس که گریسته
کودکانی نار�س زائیدند.

«کودک 
         و شب

                و شمشیر؟!»
پیران می پرسیدند.

پس،
کتابهای قطور کهنه را سطر به سطر جستند؛

نیابیدند.
«طالع را منجمان می دانند.»

خیرخواهی گفت.
ترینان بودندشان از پریشانهای پنسیآنان اما با عینک

ستاره شبی بودچرا که بی
                                  بدترکیب

                                           و پر تردید.

مادران
آلود به دندان می گرفتندهاشان را بغضلچکی سهلبه

دسته دلبندهاشان راچرا که دسته
با دستانی بسته و دیدگانی باز به قربانگاه می بردند.

ماتم بود.

ماتم بود.
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آری، سراسر خون بود و مرگ بود و ماتم بود.
و آسمان

جز ناله و اشک آنان
نه رعدی و نه بارانی در بطن داشت.

بلندگوها
بیوقفه قرآن تلوت می کردند.

دروغ بود و جنایت حکم می راند.
هاشان درو می کرد.و فریادهایی که گلوله

...قطره
       قطره

             خون
                 در زمین جوشید.

«کودک
        و شب

                و شمشیر؟!»
باز پیران می پرسیدند.

پچ در طغیانی که به پاسخ می آمد:و پچ
«...تا دریا یک شط خون جاریست!»

1365زمستان                                   
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        دریا را!

از آن پس
ای شاد سازنکردندنغمه

                             چکاوکان.
غروب بود

           و تاریکی 
                     و ساحل

های شکستهبا بلم
زده.های توفان                       و تن

امواج
سکون را بر ریگذار تازیانه می زدند

و ماهیانی کوچک
ی آبله                     در له

                             از جا می جهیدند. 
دریا را!

بلم و کنده و ماهی 
                    در ساحل

                         چه می کند؟!

1367تابستان                     
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ی عشق مننوباوه       

دستانم به سوی تو آویز بود
و از هر رگم بر زمین سرد

                             خون می بارید.
تو

اعتنا   بی
             در آزمونی ساختگی

                                     و درگریز.
محنت بود

ی مرگم می پیچاند.محنت بود و زخم و ضعف بر چنبره
نگاه و لبخند و دلگرمیت را محتاج بودم

گفتم:
«ترحم، نه

از هماوایی بر دستانم نه دستی!»
لیک تو در بادها می رفتی.

در نزعگاه
نهایت دهان گشودیک لکه ابر تیره از بی

ام شلق کشیدبادی سهمگین بر گونه
خورشید تو

خورشید من
این مهر و مام مردمان و خواهر زمین

دار بر زخم من نگاه نمود.قبل از نهانیش دلشوره

سکوت بود
سکوت بود و تبسمی که می دانستم با زخمم آشناست.

در آسمان
شاید ز درد، رعد نعره برکشید

سانسنگی شهاب
های دور                       در تیرگی

                                         بر خاک افتاد
و من دیدم

دیدم که ستارگان چه غمناک می گریند.

پس، اشک باریدن گرفت
                           و شط 

                                  جوشان شد.
کمان دامن گشودبالی آن، رنگین

 مردمانیک دسته
                   با جامگانی سیاه

کشانتابوت
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             راهی شدند
ها.                          در بطن کوچه

و ناگهان
 از روکش شنگرفی تابوت

ای سپید                             پرنده
بسوی آسمان بال کشید.

در کشتزار قلب من فریادی شکفت:
ی سپید          «پرنده
ی عشق من است!»           نوباوه

                      
1365زمستان                        
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از اعماق       

امآمده
        سلنه

گاه مهتاب               به وعده
تا ترا که آبی

               و صافی
ای                      و آینه

                                دیدار کنم
خورده و خسته خویش را بازگویم.و آرزوهای واپس

امآمده
نه با ستاره یا فانوس

ی آبشارهای دورکه با اندیشه
پاره تنمو این پاره

که سرمای زمستانش س|فته است.

خواستمت
گفتند که جستنت باید.

جستمت
گفتند که بدفصلی است و بنشسته است

                                              شمشیر شب
                                                      بر گلوگاهت.

من از گلوگاه زمان می آیم
از صبحی که به خونش آغشتند

از داغها
         و بیقراریها

                      و فریادها
های نداری و ناناز سفره

از شلیک گلوله و بارش ستارگان.
من از اعماق می آیم

زدهاز سامانهای سرد شب
ی دهکدهکردهاز غروب دم

و از بطن تبدار زندانها در انجماد جاسوس و اسلحه و اسکناس.
من از شب می آیم

ترین شبهااز کهنه و کاری و وحشی
با تو سخن می گویم ای... فردا!

امآمده
       تا بپوشانیم

                   پیراهن سبز رستن را.
   

1367تابستان                      

28



سخن بگو وطن!       

در پلگان نگونسار اضطراب
ام و نیستی و نیست آبوقتی که تشنه

با من بگو
سار کوهآن چشمه

همه طغیان، هایهو
چگونه می شودم سراب؟!

سخن بگو!
ی نی چوپانسخن بگو، از نوای غمگنانه

چادر مردمانآوای"ه...ی...ه...و...ه...ی..شc" سیاه
هنگام سرمای زمستان و سردباد

وقتی که به قشلق می خوانند گله را.
بگو!

اندبگو، گرگان چندی ز گله دریده
زان محروم مردمان آواره 

اند؟چندی در تب و سرما و غارت و جنگ جان سپرده

وطن!
سخن بگو!

ی گلگون کوهسخن بگو، بر سینه
شستن از کاردر آن دم مغتنم دست

آنگاه که پرده می کشد ز شب
                                     ماهتاب

سرو و ستاره در بهار
چگونه به سفره عقد می روند

در باغ عاطفه
شان                احساس رنگین

                               چگونه در نگاه سبز می شود؟
بگو وطن!

شانبگو، سمفونی بوسه و هماغوشی
های خونین و مسلسل تاراجگرانبا هجوم چکمه

چگونه بریده می شود؟
بگو، کدام عزیز، کدام کس 

ام                         که منش عاشق نبوده
تاب می شود به گاه رقص؟بی

بگو وطن!
بگو، آن حافظان قلعه، بیرقداران روز

در بطن اضطراب چگونه تن می دهند به باد؟
چه می آورند به لب؟

با کدام تم "پ|وشی"* می زنند؟

اینجا 
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هوا دم کرده و آوای تو
نمی آیدم به گوش.

اینجا
دلم تب کرده و دریای تو

نمی خواندم خروش.
این دسته دسته آوازخوانان مست و کور

یک دست تار و دستی دگر به ذلف یار
لم داده بر تخت خیال

چنگی به دل نمی زند آوازشان
مپرس! مپرس!

آه، کجاست آوای تو
نفس!                         ای یار هم

کجاست رهاییت، رؤیای من
                       ای مرغ در قفس!

آذین باغ!های غمگین و رزمای پیک
کنان چه می آوریدم خبر زین همه داغ؟پچپچ

بجوئیدش وجب وجب
بپرسیدش:

وطن!
وطن!

ام!ای خانه، ای خونین دل به غارت رفته
سخن بگو!

سخن بگو، در جنگلت، این همه سرو
شان خون می چکد؟!چگونه از شکاف تن

آنجا
به گاه آن طلیعه تبسم، در نبض شامگاه

به راه سرنوشت، مشق و کتاب را
امریا سرودی بر بلنددیوار فقر کوفتهبا بی

همبال با شکسته پر پرندگان در نفاق
ام.شان را در رگان خویش شعر ساختهرهایی و یگانگی

ای تو  سزاوار شکفتن
ای تو سزاوار رهایی، غرور، حماسه، صلح
                               _دربند، رؤیای من!

وطن!
وطن، سخن بگو!

زردگشتهاز دختران و نوباوگان چهره
آفتاب                                        بی

                                            در کارگاههای قالی، پای دار
دندان محبوس مسجد و اتاقگر بیخنداناز زنان شوربخت پسته

گشته به جنگ و جهادخروش با فریب گسیلاز آنهمه مردان بی
های دور تویکدم گپی، حکایتی از ان کرانه

آن کوه و دشت و باغ و روستاهای شمال
سخن بگو وطن!

سخن بگو، تابوت خویش را چگونه بر دوش می کشند؟!
مارش عزا از برای چیست

شیپورزن کجاست
کارگو، فقیه خرافهگر، پیردیو یاوهاین حیله
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چگونه می کشاندشان به کارزار؟!

بگو وطن!
بگو از سعید، آن سرخ داماد انقلب

ای در دهانبا "شعله
ای در چشم                      شعله

با داس بلند عشق و
                          پتک سنگین فریاد

گلهای سرخ توماج"**با دسته
چگونه به حجله رفت

چه عاشقانه با "بپا، بپا
                              زحمتکشان!"

شب شکافت و در سکوی سرخ تو ایستاد؟!

بگو وطن!
کودکان ک|رد چگونه هوای شورش در سرند؟

شان مادران
            در مرگ مردان 

چگونه بر خاک شده و ناخن بر چهره می کشند؟
در وادی "حلبچه"، آن سوی مرز دوستی

سم و سجاده، جانماز
ی سفلگانی هجوم، سورهدر آیه

های جنگعقد با زرادخانههم
چگونه با کدام ننگ

اند؟!هزار انسان بیدفاع را نقش بر زمین کردهپنج
بگو وطن!

بگو، فریاد صلح، در صف طولنی نان چرا جاری نمی شود؟!
هزار کشته در تسخیر "مرداب فاو"پنجاه

در بوق و کرنای این پیردیو بدسگال
به چند برابر غرامتی از این دست در شکست

چگونه انکار می شود؟

وطن!
تنهاترینم

ترینمغمناک
گمنام مانده و غریب

بر بیداد و بند و تنهایی هر دم می زنم 
                                            نهیب.

آنجا
در آن بهار

چشم گشودی و خندان شدی و شکفتی در دلم.
صدای تو از دهلیزها می آمد

دستان تو هنوز آثار زنجیرهای پاره را با خود داشت
با زخمهایی که تازه به بهبود رفته بود

هزار کوره آتش کاشتی در تنم
در تو مشت گشتم، گره شدم

می خواستم همیشه برای من بمانی وطن!
         _برای کودکان نیازناآبادهای نسل من

و برای مادرم

31



که به گاه هر باران و تگرگ
جالیزهایت را بیتابی می کرد.

در جشن گندم
می خواستند مردم

                  پایکوبی کنند
دختران و پسران دل بهم داده را به عقد هم آورند

غارتگران سررسیدند 
شان ی عروسان                       و بر سینه

                                                 گلوله کاشتند
مرگ شوند.           تا که دامادان دق

آنجا
گیسوان هزار دختر دم بخت

ی درختآویز گشت بر شاخه
رقص خونین شد

عروسی عزا گشت
مردان سلح برگرفتند

نیمی شکستند، نیمی دیگر به کوه گریختند
هاشانو زنان به غارت رفته در سلول

                                     سرفراز از نبرد
ی ماقبل اعدام را وصیتی رخصت یافتند:لحظه

«...با همه رنج
کش دوستیفوارههای احساسآن لحظه

در آبشار همراهی
ترین رؤیای به عینیت پیوسته بودبالغ

هازیبا بود زندگی، زیبا بود رازها و دستها و بوسه
زیبا بود هماغوشی

ها را دریدندک|ش آن لحظه...دریغ که ددان زیبایی
اند...»و بر ما جدایی و مرگ رواداشته

شان تلشی بیش طلب کردندآنان از مردان
زنان و کودکان قوم را سعادت آرزو بنمودند

آزادی، صلح مژده بخشیدند
بسته در شلیک طعنه و دشنامو دست

ی اعدام.ره سپردند بسوی جوخه
هاگلوله

شان با مردان رابرابربودن
هاشان نگاشت!                           بر سینه

تپه تن، تنها به خون نشدآن تپه
دل من بود که به غارت می رفت

تن هر عاشق در خون گشت
و تو آن ایستاده آوازخوانان سرخ را

شان غلتان دیدی در خون
که چونان سربریده کبوتری سپید

شان فواره می کشید.خون جای فریاد از نای
پرپرزنان

         از جای خیزان
                        حماسه می شدند.

و تو
های فقر را در آغوش کشیدیآن الهگان کوچه
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با اینهمه، اگر چه سرخ
لیک خاموش و سرد ماندی

                                  وطن!؟
آنگاه که فریاد اعتراض در تو فراگیر نگشت.

سر مفکن!
سرد ممان!

سیاهکاران را مده تن!
غریب، غارت رفته

شقه شقه کشته ای وطن
سخن بگو!
سخن بگو!

1367                            اردیبهشت 
                

زدن می باشد.*پ|وشی یا ف|وشی: اصطلحی گویشی در برابر سوت
**اشاره به شعری از زنده یاد سعید سلطانپور.
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درنگ           

درنگ!
بایستید عابران!

بندان کنید خیابانها راراه
ها!                              ماشین

ها!                                         آدم
که چراغ سرخ چارراه

قلب خونین مرا
                   فانوس می کشد.

درنگ!
بایست زمان!

ای بمان!ای چرخ پرشتاب، لحظه
کاندرین خوفناک شبc کور

خار و بهارین مراگل بی
                           کشان کشان

                                      به قتلگاه
                                               می برند.

1367اردیبهشت                    
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او را کشتند            

بهار امسال بد آغازید
تنور نانوایی تب داشت

نان انبوه بودصف بی
بیقراریهای مردم

                   چون نداریهاشان
                                       بسیار.

و جلدان
کزکرده در کاخهاشان

ی ناداران                     بر سر و سفره
جای نان

          بمب
                و سم 

                       و موشک
                                  استفراغ کردند.

بهار امسال بد آغازید
طبیعت خونریزی داشت

تمایل بودگل از خاک بر دمیدن را بی
مان در غمو باغ خانه

با باغبان مردانی ملول و در ماتم
شعری

         سرودی تلخ
                       ترنم کرد.

سواری
شیردل مردی

                 گ|ردی
فرازی در بند                     گردن

ستبرسینه
پر از کینه

جوشان چون اروند
تن زد لبخندبه صبح خونین

و شعرسازان از دروازها بگذشت.
ا...ی

       و...ا...ی
                  مردم!

او را کشتند!

1367خردادماه                         
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       زنجیریان سراسر جهان

هایی کوچک و قلبی به گستردگی دریابا بلم
در توفان بادبان می گشایند

سپرده به یقین دوردستو دل
سینه به سینه

                  سیاه مرگ زودرس را
                                        برابر می ایستند.

ی تنگ و تشنجناک شامگاهاندر ورطه
با پاهایی در زنجیر

خسته و تبدارگرسنه و تن
شان را به نسیم صبح می سپارندشولی سرخ تن

ی هیولی جهانو پنجه افکنده در پنجه
                                       _این باد!

برابری و رهایی انسان را
به رنگ سبز آرزوهاشان

غرtان 
های زمان     در خوفخانه

                        _زندان
     به آوا می آورند.

زندانیان رؤیای آزادی،
                   صلح
قربانیان بازارجهانی،
                  جنگ

سپردگان سعادت مردمدل
ستارگان سلولهای تنگمشتعل

هاترین ترانهبا کاراترین دستها و عاشقانه
جانسوز و پایمرد و سرفراز

ی شب اندر می شونددرهبه دهان
ناپذیر می بلعدشان.و سیاهی سیری

ستارگان رخشنده
ستارگان زنده
ستارگان رفته

           _ستارگان بند!
ستارگان آمدنی

           _زاده شدنی
پاینده ستارگان بخت!

ی ما جاری می شونددر سراسر سیاره
                                               و شب

                                                    درانجماد.
1367تابستان                        
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میرا      

ایستاده بر پرتگاه زمان
دست تطاول بر کهکشان می یازد

                     و زمین از ستاره انبوه می شود.
لولیده در مردابهای جهان

چنگ بر گلوگاه نیلوفر برده
                     و بهار تب می کند.

گ|راز موحش تاریخ
ی هولناک غارهانگاره

با نعلی از نیزه و سلح فریب بر زبان
ی زمینبر گردادگرد کره
رسوا می گذرد

های جنگ نعره می کشد.و با دمی دودناک در آتشخانه

1367                                  تیرماه 
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 زمستان        

ستسیاه زمستانی
                      سرد

هامانمأیوس از برکندن ریشه
دستها را کرخت

خنده را بر لب
                 می خشکاند.

کم از این گمان مبر!
برف نیز ناسپیدی را باریدن می تواند

تا که تو یا من
تهی شویم از خویشتن
هامان فنا پذیرد.و در این کرختی، ریشه

ستسیاه زمستانی
                      سرد

چرا که با ما بهاری و ر|ستنی در نهان می تپد.

برهنه من بیرون می روم
بگذار در این سرما

هایم                      لبخند یقین
                                          یخ بندد!

1366                                         زمستان
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ما می رویم       

سوار
با اخمهایی درهم

غمگنانه چو آسمانی که غریدن طلب دارد
آمد و گفت:

«ما می رویم!»

های مردد و شکاکدیده
هر یک غفلت را بر دیگری کاشت:

«...چرا؟!»
«...چگونه؟!»

«...کجا؟!»
«...برای چه؟!»

سوار
با همه شکستهایی که در خویش سراغ داشت

به راه شد و با صلبت گفت:
«...هیچ چیز پایان نمی یابد!

نباید ماند
باید شد
باید بود

باید رفت
حتی اگر آخرین باشیم.

من می روم!»

ها گویی بدرود می خواندنددیده
چندی گفتند:

«ما ماهیانیم که تنها در آب شنا توانیم کرد
وگرنه، نه.»

چندی دگر گفتند:
«دریا رؤیاست!

بمانیم و از زندگی طرفی بندیم...
انسانیم، محتاج و ناتوان....»

چندی نیز که اندک بودند
سوار را همراه گشتند

آنان نیاز را با تلش و عشق را با تعقل پیوند داده بودند.

سوار پیشاپیش به راه شد
اسب سیاه او عرقریزان می تاخت

می توانست توفان باشد
یا حتی تابلویی از آبنوس و عاج

که هر دیده را به تعجب وا می داشت
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معذالک، تنها غباری برانگیخت و بال کشید
و ماندگان ندانستد کی بر کی شمشیر می کشد.

سوار
با اخمهایی در هم

غمگنانه چو آسمانی که غریدن طلب دارد
گویی هماره می آید

 و به پیش تاخته و بر لب نعره می آرد:
                «...ما می رویم!»

                                                
1367                         پنج فروردین 
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اند؟!ها کردهانسان را چه      

پاییز بود
آری، پاییز بود

زده کولبار سفر را بست                که برادر بوران
نوعروس خانه گریان شد

او
   تنهایی را

             و زمستان را
                         وحشت داشت.

پاییز بود
آری، پاییز بود

                که عقابهای مهاجم
                              غروب خورشید را

                                         به خون پرندگان آغشتند.
و قلبی تبدار

های مهاجر را خون نالیدعشق
آنگاه که از پشت پنجره می دید

گامهایی در راه
بازگشت می بستند.در را بی

نه!
ای نبودنه، ترانه

شعری و رؤیایی و ترنمی حتی
که آهنگ، آهنگ پاییز بود
ها.و رقص، رقص دلگیر قطره

کوچه مثل همیشه جای خون بود
رد پای برادر را همراه داشت

و اینگونه نامردمانه رؤیای دیدار
بر پنجره

          از آه
               خشکید

                        و زمستان شد؛
اند؟!ها کرده     انسان را چه

1367اردیبهشت                  
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شقایقی در شب        

دربدر از شب
ای بر دوشپشتباره
فانوسهای بیدر کوچه

به سوی تو می آیند
و شکفتن ترا

ی اطلسی صبح               بر زمینه
       آوا می دهند.

شان را هراس نیستتپش تندرسان قلب
ی در قرق شبزیان خفته راکه کوچهوقتی

                                                 می پویند
تا که کلم زیبای زندگی
                      _آزادی

ات بیرقی باشد.بر در خانه

هادار کوچهستارگان دنباله
شقایقان داغهای دور

های خشم انقلبی مغلوبباری، خونخوشه
به سجدگاه صبح می آیند

و به حکم خدایان سیاهی به مسلخ می روند.

آه، ای شقایق شیدا!
ای زیبای اعدامی!

با تو 
خورشید به خون نشسته است!

1367                                     تابستان 
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     آفرین

آفرین بر تو!
آفرین بر عشق!

آفرین بر ستاره، بر سحر، بر صبح!
شکاف دادآفرین به غرور پویای رهروان شب

کز بیداد شب گذر دارند
زیر رگبار تگرگ و طعنه و دشنام

سرفراز، نستوه
شان را به لب میآرندسرود سربلندی ایل

و با زخمهاشان صداقت را صفایی تازه می بخشند.
رهنوردان!

ستیزان!شب
شادیکاران!

بر شما سعادت رستن باد!

1366بهمن                              
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دختری در باران           

دختر
با دامن سبز و گیسوان بلندش

                                    زیر باران
                                         ایستاده بود

و در تنهایی و سکوت ساحل
                                 امواج را می شمرد.

نه!
نه، شاید مرغابیان دریا را

                                اندیشه می نمود
و یا شاید هرگز باران ندیده بود

و فکر می کرد
               پس از آن

                       جالیز اندیشه را
                                       در آن سامان

                                                  بارور می توان.
شاید،

شاید اشکهایش را به باران می داد
یا که شعری می سرود

چرا که دختران این فصل در سکوت سترون ساحل شاعرند
ای سرخغنچهو گل

                       به دریا 
                              هدیه می برند.

دختر
دور از لشخواران
گریخته از صیادان
در ساحل سرد 

                 سرفکنده ایستاده بود
                                           و تن به باران می داد

و موج شور
             ریگ زیر پایش را می ربود.

فکر می کردم، دیوانه منم
که زیر باران راه می روم

و با طبیعت از عشق می گویم.
چشمهایم 

             با شره
                    به گیسوانش شد.

یادم آمد که زن همسایه می گفت:
«...دختر

تکدانه سیب آویز بر درخت است
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دهها خاطرخواه دارد
نصیب چه کسی می گردد؟

این راز عشق است.»

من شرمنده شدم
از آن دست عاشقی باشم

مبادا که بر دیگران حسرتی ورزم
یا که تصاحب پیشه کنم.

اما کمتر سبزدامن دختری
مسکوت زیر باران ایستادن می بایست!

باران را حسرت ورزیدم:
«حسرتا!

حسرتا به تو باران که بر سبزدامن دختران می باری!»

دخترک
با شاخه گلی در دست

ای در سرو سپید پرنده
زیر باران

         سوی دریا
                  قدمی برداشت

                               و به من خندید؛
خندیدم و... خشکیدم:

«دختران این فصل
شانبا همه زیبایی

از بیداد نازیبایان
خون می بارد از لبهاشان

ای...وا...ی!»

1367                 اردیبهشت 
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                 روان

های سیمی تصاحبهای آهنی و پرچیناز پشت نرده
در روزهای دلتنگی

قراریهای بی                       و شب
بهم می آییم

               و مژده می دهیم
هم می رویم.                                  و بی 

می سازیم و می شکنیم
می غلتیم و بر پا می شویم

می گذریم و نمی مانیم
ها در این آمدن و شدن و رفتن

چه می ماند
               بی ما

                      با زمان
جز فریادهای رهایی، صلح، برابری

                 _روان نیازها و تلشهای فراگیرمان؟!

1366زمستان                             
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شش و نیم صبح         

صدای پای صلح
در جالیز آبشار زمان

با فریادهای رهایی در هر کران این جهان
کشانشیهه

              می گذرد؛
قرار نسل منکودک بی

در جنگلی از جنگل دنیا
از لبلی دیوار و سنگ و آجر و آوارها

های کهنه رامعجزه
                        جر می دهد؛

های خونپیراهن سپید او با لکه
تا سامانهای دور

بر فرق سر سیاهی، صلح را
                              سفره می شود؛

درختان توفان را زمزمه می کنند
و پرندگان، پرندگان آواره، پرندگان بند

ای خونین فریاد می کشند...با حنجره

آه، ترا چه رفته است؟!
ی زخمی؟!ترا چه رفته است، پرنده

که باد، پریشان پرهایت را با خود می برد
ام با بارش هر ستاره بر زمینو شادمانی

خیس
      و خونین

               و خشمگین
                            می شود.

صدای پای صلح
در پیکر سوراخ سوراخ سرزمین من می پیچد؛

های خونشط
شقه شده راهای شقهتن

                            با خود می برد
زمان ملمتم می کند:
ای؟»              «چرا زنده

و تو  سرزمین من
چه خاموش و در خفقان سرفکنده و در باوری

دمc دودناک پوکیده فقهای برخاسته از گورستان تاریخ را؟!

آه، ترا چه رفته است؟
ترا چه رفته است، سرزمین من

که از گلوی آوازخوانانت خون می چکد؟
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دیگر نه!
بگذار قلم بخشکد

شعر بمیرد
گو شود!شاعر مرثیه

گوی خون، کینه، خشممرثیه
گوی نان، نداری، نیاز و رزم.مرثیه

دیگر نه!
نه، ای قلب من!

بگذار ترا هیچ نگاه، هیچ دست، هیچ صدا هرگز تیمار نکند!

آه، ترا چه رفته است؟
ترا چه رفته است، در راه مدرسه

                                   نوباوه دبستانی
که مادرc مویان

                 زیر آوارهایت جستجو می کند؟

سیاهی سرشار
بزدلن در کار
لبها خاموش

جوشقلبها بی
باغها در خون
شهرها ویران

و سراسر سرزمین من در آتش.

«دیگر اینجا گل نمی روید!
دیگر اینجا بهار نمی پاید!

دیگر اینجا صبح نمی آید!...»
باد می خواند

سوز.در غروب سوگواران، خیزان و خرمن

می خواهم بر بلند برجهای جهان فریاد شوم
ترا چه رفته است؟

ترا چه رفته است، جهان تمدن، جهان صلح، جهان داد
جهان خسته، جهان بسته، جهان باد
کز هر سوی تو بر پیکر خونین میهنم

امیا که بر زخمهای مردمان کشور همسایه
اند؟!مرگبارترین سلح را سیلب نموده

آه، ترا چه رفته است؟
"ی مسمومترا چه رفته است "حلبچه

که بر طبیعت زیبای روستاییت
نعش انبوه انسان بیدفاع حک گشته است؟!

دو دژخیم، دو پیامبر، دو گونه دد
از دو سوی جهان

                _ زمین و آسمان
اندرسالت خویش را بر درگاه جهل ستوده

و اینک یکی در سودای قادسیه، آن دیگری در فتوای کربل
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اند.از خون نه، از یاغی مردمان زخمی زیرپای خویش خسته گشته

جهان نمی شنودم
از زمانه بیزار می شوم

پرده را می درم
پنجره را می شکنم
در را ویران می بندم

و دوان
       دوان

            خیابانهای خنگ غربت را
                                         در می نوردم.

آ...ی
شوکت دیار خاموشانمردمان شاد بزمهای بی

به تماشا بنشینید
به تماشا بنشینید در افراط حرمانهاتان

                                              حتی
که دولتهاتان سهم سرشار خویش را
از جنگ خلیج چگونه تناول می کنند.

کی برده است؟
های جهان و انسانخواران انحصار؟کی برده است جز زرادخانه

صدای پای صلح
با ساعت شش و نیم صبح

ی مرزهای جنوب و غرب میهنمدر گستره
مشوش دم می کشد.

آه، ای تن تکه تکه!
سرباز سلح به دست!

سرباز زخمی!
رمقسرباز در خون خفته، اسیر، خسته، بی

این لحظه را از یاد مبر!
هشت سال ترا چه رفته است؟

صدای پای صلح
سامان مادراندر اشکهای بی

ای سپید را با "آه"شان س|ر می دهدلحظه
باران خون بند می آید

باغ رنگین می شود
صدای تازیانه و مسلسل اما دمی از کار نمی ایستد

بدانگونه سخت مردانی ستبرسینه از پیکار.
آلودصبح در سرزمینی مه

با رعد همچنان شیهه می کشد
ستارگان فرو می بارند

درختانc توفان، زمزمه
درختانc عصیان، همهمه

هاشان آویز می شودستاره از شاخه
سلحچارنعل سوارانی بی

هاجارزنان می گذرند از کوچه
کرده آشیان، خروسهای همسایگانگم

سحر سپرده به نسیان
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سرخ تاجهای هم را می درند
ی نسل من با شاخه گلی در دستنوباوه

             و کبوتری در دیده
             _کبوتری بر شانه
             _کبوتری بر سینه

             _کبوتری در سر
خیس و خونریزان

بسوی مادر مویان به داغ بنشسته بر درگاه ویران می آید:
«مادر!

پدر کجاست؟
اند؟برادرانم کجا رفته

عموهایم کی می آیند؟
خانه را چه رفته است؟

چه رفته است که تو گریان بر درگاهی؟»

 1367                                         بیست و هفت تیرماه 
          (ساعت اعلم رسمی آتش بس جنگ  هشت ساله ی بین خمینی و صدام*
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آوای همدمی             

آنکه از کوه بگذرمبی
یا دشت دیده دریا نکنم، آرام نمی شوم.

من رود را جاریم
دریا را عاشقم

ای ماه به شب بگو:"بدان...!"
خورشید بر دلم شعله فشان!

ی شمال رهم نما!ستاره
ببار ای باران صبحگاه!

بر بند بند شیار دست من بنشان ستاره را
                                      ای باغ آشنا!

بلبل بخوان!
بخوان که دیگر بانگ خروس نیست

است.تنها صدای تو آوای همدمی

1367                      اردیبهشت 
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رهایی و رؤیا        

روز آه کشید
ابر آمد

آسمان بارید
باد بال گرفت

برگ افتاد
درخت لرزید

همسایه تب نمود
بسته رفتهمخانه دست

دلم در توفان ترکید:
«پدر، نیای دور من!

ات هنوز فریاد من استرنج کهنه
هنوز من در هیئت توام

و تو
باز بی آنکه بخواهم رؤیایی
                          رؤیایی
                          رهایی!

1367                   بهار 
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ی سرنوشت منستاره         

زیلکان لجنلک
های شب فرو می بارند.ی شعلهمنقار بر لشه

ی سیاهی خرامان استماه دورادور در سیطره
و من در کنار حصار همسایه با یادهای پریشانت.

تو
در باد 

کدام حجاب آرزو را می پایی
پر در سیمای روشنت لنه می کند؟و کدام سیاه

دستانم از گرمی دستان تو تهیست
                               _سردترینم

و کمان نگاه تو از نگاهم.

صدای تو در خویش می غلتمبی
و زمان

        زنگ
            در رنجبرگاه هر طپشم

                                     می زاید.
تو

ایدر کدامین غروب غنوده
و لبان تو از کدام سرود سرشار است

های من؟شکافیهمراه شب

پهلو به پهلوی ماه
ی وهمناک مرگپنجه در پنجه

سر می کشم سبوی روشن نگاهت را
و دلم از دلتنگی

ایستتپه                    خون
ی جان.                              در حجره

تو
ایبا کدامین وداع رفته

ایبا کدامین نوایم ستوده
ی فراغپردهکه پشت شب
دستان من ترا

همیشه چشم به راهست
تا بازایی و بسپاری به نگاهم ستاره را

ای که در ورای منبر مومین شب منور است.ستاره

تاریکم من
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تاریکم و تاریکتر می شوم
افشان قلب من استتنها این تابش شعله

کاندرین ظلمت منجمد مرا به تو متصل می کند.
تو در کدامین صبح
بر کدامین سفره
با کدامین ستاره

ای                    به راز نشسته
جفای من؟      مجنون بی

تو
شکنمدر صبوریهای سستی

اموندر آهنگین گامهای ناخسته
ایهماره زنده

سبزی آرزوهای من همه از آن توست
و پرچم فریادهای مرا

نگاه تو 
         رنگین می کند

ی سرنوشت من!ستاره

1367                پاییز 
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  دشمنی مدام        

روزی نیست
تا بگویمش که صبحی در آغاز داشته است

یا که به غروبی ختم می گردد
انگیز دنیای دیگریستوحشت

بدانسان که خوابگردی راه می پوید
به تاریکی مأنوسند

و شب
ای بیگانه استواژه

که به گوش کس آشنا نمی آید.
ام دیگر چاردیوار سنگی محدود نیستخانه

ای سراسر از شیشه پوشیده استبسان هر خانه
و اینسان 

         تاریکی عریان
دژخمیانه در بسترم شقه شقه می کند.

هر لحظه من هزاربار فریاد می کشم:
«در نیستی حتی

دیوار را
           و سیاهی را

                           دشمنم؛
یک دشمنی مدام و تمام!»

1367                 بیست مهرماه 
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صدای من              

گر و تشویش در هم ریز نسیمطراوت تقاص
بسرک"های توفانی "شانهبا ترانه

در دنج دور امید
به خلوتگاه بهار می آید

مهابا                            و بی
                                      می گذرد.

از فراز دست من
ای به افق بر نمی شود.کنون پرنده

در جولن نگاه من
خورشیدم رمق نمی دهد.

وندر قعر دلم
            شب است

                       و خون 
                            و غوغای بدخیمان.

کشان کشان
تکیده بر دیوارها

زخم بر زخم می سایم
و این تن مجروح را

ی نسیم س|ر می دهم.تا دودگاه کومه
من

پاره پیراهن
دریده دل، زندانی زمان

زیر سم اسب و نعلین جهل جانیان
                                       جان می دهم.

صدای من
در مرزهای دور افسانه و عیان

با تشبثی مشوش بر هر آنچه که هست
در هر کرانه، هر کوی این جهان

شکیب شکن و
                   باز امیدوار

دردناک گم می شود.
بنگر!

بروی زیباد|خت زمین، میهنم
کاندر خوناب تنم

چه به تاول نشسته است
و بکارت بکر او

در بلندگوی آیه و کلهخود تسبیع
با جنجال "جنگ، جنگ، تا پیروزی!" رجالگان

چه سبعانه، سریع
                       به کنام خدایان 

      پیشکش می شود!
1367                 تیرماه 
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           پولد

به سایبانی آفتاب
                        و آب 

ام                                آمده
   در نبض تشویشناک ظهر

و غروب ملمت را
امهای شب سپردهبه تازیانه

تا که برآیی و برخیزم
با هزار شعله در دست

                           در دلم
عشق را
ی چرکین تصاحب به آتش انگیزم.در چنبره

گو بتازند
کاین تنم پولد می شود!

1367                            تیرماه 
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ی خونبارش خاطره         

آن روز
خانه به خانه می جستند

شهر انبوه بود
از جاسوس و مزدور و پاسدار

و خیابان دراز
های "سپاه"در ق|ر|ق ماشین

                               ویراژ "هوندا"
"و "کلش".3                                  و جانیانی با "ژ

و فالنژها
دسته دسته

             "ا اکبر"گویان
                       با "ک|لت" و زنجیر و چوب و چاقو و چماق

آشیان عاشقان شهر را می آشفتند.
ها دلسردکرکره

غ|رغ|رکنان فرو می آمد
جای آدمی معقول به غارت می رفتهر کسب

هاشان می شتابیدندمردم از ترس به خانه
دستور تنها یک اشاره بود:

«...منافق... کافر.... کمونیست... بیدین...»
و خیابان خون بود

                   در شط شقاوت
                               _بیداد.

آن روز
خوفناک خاطره بود.

هر کی را می خواستند
می گرفتند

             می زدند
                        می کشتند.

دود بود
          شهر

                  آتش بود.
مرگ بود

          شهر
                 خونبارش بود.

...و سایه به سایه می جستند.
یک سو نهان صدایی گفت:

«...آمدند! فرارکن! ف...ر...ار!»
و صدایی دلخراش:

«آخ... شکست پ...ا...م...»
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و می آمدند مغولن
                      مغرور

                            با صلوات.
ی تیمی شیطان«...اینجاست خانه
...مرگشان حلل!»

دود بود
        خانه

             آتش بود.
جهل بود

           خانه
              سیاوش بود.

و صداها:
«مرگ بر جلد!

صلح، آزادی، انقلب
زنده باد!

زنده ب...!»

1366زمستان                
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ای در سایهخسته      

خشکیده در هایهو
نیافته آرزودست

آمده از سامانهای دور
و بدست 

          پژمرده گل
                   سبد سبد

به جنگل انجماد احساس می آیی.
نشاط در تو تهیست

لبخند بر لبان تو معماست
کلم تو درد دارد

نگاه تو بیش بهار نمی بیند
پاییز است

پاییز است و حرمانها
ای.ی آنچه که دست نیازیدهو شکوه

های تأسف زیر سایبان درختی می نشینیپس، با آیه
سپرده به خیال، گیسوانت راو دل

که می توانند مرا
حصار وادی غفلت پناهی باشنددر اندوه بی

در باد می افشانی.

چه شده است، نازنین؟!
چه شده است که آفتاب را بیزاری

ی روشنایی توامو مرا که شیفته
با چشمان غمگینت نمی بینی؟!

میان گویش ما با هر آنچه در برمان بگرفته است
ناهمخوانیست

، می خوانم.اندگفته
میان من و تو فاصله است

اند، می دانم.کاشته
اند:می دانم، هرزگانت گفته
«در غروب غمناک جدایی

ی بیمار آوارگیعشق را باید بر دریچه
به نهانگاهان آه کشید و در انظار لعنت کرد.»

اند:می دانم، همرهانت گفته
«گلیمی باید داشت

هماره برای خود باید خواست
ها را لیک باید مراقب بودپته

 افتادنشان نگذاشت.»بروی آب
اند حتی:گفته
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«زمستان بیدار است
فصل زایش اما

وهم است و خیال است و رؤیا
ورنه این باشد

جوش و ناپیدا.»دیررس، کم
اند:می دانم، ترا گفته

«عمر ما کوتاهست
به رنج بردن نمی ارزد

با دشمنان باید ساخت.»

نازنین، مرا بشنو!
خدایان را بگو:هشدار!

وش پاییزیی یأسابر هرزهکه این گله
کشان، شایدشلق

لیکن چندان نمی پاید.
حاذقان را بگو صد شرم

های خوشرنگکه چون مانکن
هر فصل، تازه شلوار شبنمای اندیشه می پوشند.

نازنین، باران است
خورشید نیز به هجرت رفته است

جای خود برخیزاز نشمین
ات اندر شوبه خانه

که برهنه من در بارانم
                            بارانم

هایمبا کینه
هایم         کینه

هایم!                 کینه

1367شهریور                           
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خواب              

تمام شب را
در اشکهایم شناور بود

شهاب شرمگین خشم فروخورده.

تمام شب را 
در اشکهایم شناور بود

های خشکیده.شالیخوشه
و آب 

        نه،
             دریا

می ر|فت بستر سردم را.

تو بودی
        و طبیعت

هایت                 و بر شانه
                                 مردی

های می گریست.ها را هایکه سبزه
و اسب نسیم

                   در گستره
افشان و پایکوبان                          یال

بر جسد به خاک فتاده سواری
که ستارگان را می ستود.

تمام شب را 
در اشکهایم شناور بود.

                   
1367بهمن ماه                       
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          تغییر 

باد 
با تو از ابدیت نمی گوید

باران
با بوی نم و بارشش، دلتنگیت نمی زداید

و برف
رؤیاهای سپیدت را استجابت نمی کند.

با کودکیهای من
                   _با آرزوهای کوچکم

       در باد می شوی.
با گله گله دلتنگیهای من

های جامدم                   _با بغض
      باران را دل می دهی.

و با "اگر"های بیشمارم
سپیدی را تن می سپاری

                     و با زمستان می گذری
یخ رؤیاهایت آب می شود.                     و گل

من آرزویم آب شدن نبود
اگرچه با تمام تشنگیهایم آب طلب می کردم.

من آرزویم آهنگی از تعجیل و تبعید و تأثل آوا نداشت
ی تشویش دست یازم.تا که اینک به چشمه

اگرچه با سیاهی در تضاد بودم
من برف را 

      اما نخواستم تا یخ بندد و سراسر احساس ترا
                                                             فراگیرد.

قلب کوچک من
سیری و سپیدی و صافی طلب می کرد

بسان کودکی محتاج به شیرزا پستان مادر.

من 
    اینک نه آهن

                   که آبم
                           آمده از آبشارها

صداقت طغیانهای منجمد با من است.

1367                        آبانماه 
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           نامه

مادرم!
پیراهن خونین برادرانم را

دان تنهایی خوفناک خاطرات آن سامان برداراز جامه
و به دستهای خشکیده خواهران بر درگاهم بسپار

به گاه بازگشت من بگذار
پیش از آنکه در آغوشت شوم

برابرش سرفکنم
زانو زنم

گریستن آغازم
برای تمامی داغهایت
برای تمامی داغهایم.

آنگاه با پاهای لنگانت، آرام به سویم قدم بردار
چرا که بیش توان برپاشدنم نخواهد بود.

هیچکس را خبر نکن
گریستن نیز میآغاز

شانخورده دامن رنجهای تو و پیراهنتنها با چین و چروک
هایم را بزدااشکهای خشکیده بر گونه

نام مرا فریاد مکن
می خواهم زیر پای تو و پرچم برادرانم

کودکانه غنودن آغازم.
زان پس اگر مجالی یافتی و با من کلمی برای گفتن داشتی

با کودکان جستجوگر قومم بازگوی:
"…از جویبار کوچک روستا

نان و دریاییدر جستجوی سفره
ناگهانی گریز پیشه کرد و این دم خسته از راه رسیده است.

هایش بودگفتی
ولی اینک خاموش 

ی برادرانش برای همیشه خفته است."برابر جامه

1367                                   بیست و پنج شهریور
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      با دختران نیاز و راز و ناز

در امتزاج متورم سکوت و سیاهی و شکست
بازگشتی بیمعشوق من، آن رفته

کاران ایستاده استسربداران و عشق
و هر ندای صلح را

به تلش و وصل و فتح دعوت می کند.

او 
آن پری پرنیان بال

ی سپید به غارت رفته در هجومآن پرنده
در هر کرانه، کوه

با دختران نیاز و راز و ناز در سخن است:
ها نباشیم«اگر با ترانه

در شب ره نپوییم
ی کوه سیراب نگردیماز آبشار سینه

دوست داشتن را در این شبستان بیرق نیفرازیم
و از بودن و رهایی و شکفتن شعری نیآغازیم

روز بر ما تیره 
          و غروب خونین

تر خواهد بود.گسترده                    و شب دامن
پس

در معیtت مردانمان
های رنگارنگ عشق بافتن بایدگیسوان را با پروانه

هامانکه اینان با ما رهایی و در سینه
یاس و یاسمن می جویند.»

1367هفده اسفند                                  
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           تابلو

مرگ درنگ ورزید
زمان معلق ماند

جوخه زانو زد
گلنگدن تاخت

انگشت ماشه را مالید
فرمان"آتش!" آمد

ها رقصیدای مرموز در خانفشنگ ثانیه
ای افتادستاره

زندگی غروب کرد
صبح در خون خفت

خورشید
          به ناگهان

                     ترکید.
                            
1367خرداد                             
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در استوای دنیای دیوارها    

ی غروببر پشت پرده
گلخند نهان ماه

های خشم راخونرشته
در امتداد دیوارها بافته و در دلم فریاد می شود:

ی زخمی؟!»«…آن ستاره

در امتزاج زنجیر و شب و شبزیان
بر فرمانفرمایی جاسوس و جانی و زندانبان

صبحدلن
شانشقههای شقههای زخم و تنغنچهبا گل

و آن "نه" بزرگ جاری در تاریخ جهان
دهلیزهای خوف را خرامان در می نوردند

دژخیم را برابر می ایستند
و در تقاطع تن و تازیانه، گلوله و عشق و جان

فضا را فریاد می کارند:
«…زندگی، آزادی اندیشه!
…برابری و رهایی انسان!»

بر سنگ درگاه زمان
سجدگاه گل

هاجای کوچهو بشارت
ستارگان

از اعماق بر می شوند
بر اعماق فرو می بارند

خشم موج در بستر دریاو کف
هابا اشکها و آینه

هویدا گشته و مشتها در نهان به گره می آیند:
           «…جلدان او را نیز کشتند!»

ی ما می آمیزندستارگان در این مخوف فصل، به سیاره
روشنی بالغ بال می کشد
خورشید لنگان راه می رود

در افق می خیزد
ی غروب می افتدپرده

و لیک، شب عریان
دام گسترده و تازان

ها                      در دریچه
به روسپیخانه می برد

                       اندیشه را.
و ماه
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پرده با تشنج دردی از زخمی به دیگر زخمهمچنان بی
تمام زخمیان سرزمینم را

تیمار می کند.
اینگونه من با دستی بسته

                 دلی دریده
ای پر اشک                 دیده

در استوای دنیای دیوارها فریاد می کشم:
          «درود بر زندانی سیاسی!» 

1367                              تابستان 
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         با دستانت

با دستانت
باد به بند می آید

                      و بهار
                              به باغ.

با دستانت
مان می نشیندخورشید بر سفره

و چشمه در کویر برهوت دور.
با دستانت

شب شکاف برداشته و شکوفان می شود
                             سیمای سپید صبح.

بی دستانت
خانه را تنها یک دریچه است

_انباشته از آه
                  تب کرده و کدر

                             پوشیده از غبار._
دستانم را

برای تو در باران می کارم
به باد می آویزم

                 و طبیعت
تو بودن مرا                        بی

                                     ملمت می کند.
ام راسینه

ساییده از صبر
                 به دست می گیرم

و دوان دوان
              از درد

                    به سوی تو می آیم.
تو 

ایسرفکنده و ناجاری نشسته
عرق از پیشانیت می بارد

هایت جهانی را ستونندو شانه
که بر بالبام جهنم آن

                          خدایان
در قصرهایی مرمرین می آسایند.

می خواهم آسوده باشم
خدایانبی

          با تو.
می خواهم دست در دستان بیشمار تو بگذارم

ی تو نهمسر بر سینه
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چشم بندم
دل بگشایم.

دستانت را گره کن!
از ددان مترس!

و پا به پای من در راستای زمان قدم بردار!
انگیز جنگل جنونبیا از رقت

                  _شب و باد و مردابها
ویرانگر بگذریم!

جهان
مرزناآبادیهای بی

همه برای دستان تو و من است.
آستین بال زنیم و بادبان بلم آبادی را

بر جاری رود زمین
                   _زندگی

      برافرازیم!
با اولین دسته فرشتگان کشت و کار

هاشان را به ترنم آریم!ترانه
لیک، ماندن

            آنجا نیز
                     کهولت است؛

پس، بار دگر بار و بندیل بربندیم
زندگی

       یعنی
             رفتن و آغاز.

1367بهار                        
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پایان         بی

ای در دیدهبا ستاره
ای در دستستاره

و بر سینه دو کوهه انباشته آتش
در سیاه و سردترین شبهای بی شوکت

آواروشن
        می گذری

                    و زمین
                          بی تو مغموم می ماند.

با سرخ شولی اندیشه در شورزار شب
خیزی و عشقانگیز میصاعقه

                            در تو مفهوم می یابد.
ای در بارانبا سبزترانه

                   _در برف 
بهار به رستن می آییبی

هایت کبوتران بختو از شانه
به کهکشان بال می گشایند

ای بر  پیشانیو با ستاره
ای در پر            _ستاره

در مدار نامریی زمین جاری می شوند.

هان!
دشمن را بگو:«بشمار!»

که ستارگانی را می توان فرود آورد
                                        شاید،

اما کهکشان را پایانی نیست!

1367                            تیرماه 
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های فقر      پیامبر کوچه

رمز رهایی در چشمان عاشق تو بود        
قلب سنگی سکوت با صدایت می شکست

با سرودت ستارگان به رقص می آمدند
پرندگان به جولن

ها                   و پروانه
                                به باغ.

و بهار با تو در آتشزار دلم ولوله می نمود.

رمز رهایی در چشمان روشن تو بود
و کلید شادمانی در دستان شعرسازت.

بهار گویی به فرمان تو می آمد
دریا ترا کاشانه بود

ات هراس داشتسیاهی از سایه
و سیلب

با خشم تو براه می افتاد.

نبض سیاهی در ضامن نارنج صبر و خشم تو بود
اش می افشردیکه کوچه به کوچه

و دیوار
        به دیوار

                   تهدید می کاشتی.
خوناب تنت باران خشکسالی بود

که برای تشنگان می بارید
و گامهایت

           طبل فردای قیام.

تو
های فقرتو... پیامبر کوچه

کبوتر احساس
ی اعدامیستاره

با ردای روشنی بر دوش
شب شکافتی و به سوی صبح رفتی

ی سرخ توو سایه
در افق کور شب ره می نماید و سوسو می زند.

من 
بی تو

دست بر ستون س|ربی شب می سایم
ی آتشخشم تراو سیاله

ی خونینم به فریاد می آورم:در حنجره
                 «فردا

                   فصل زایش و آغاز رویش ماست!»
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        نیاز

با تو بودن
به نهرهایت تن سپردن

آواز آبشارهایت را دلبستن
بی تو نرفتن

دست سپرده به شاخسار سروهایت
                                           باغ را

                                              دیدار کردن
ی گل راو راز جاودانه

                         حتی
                              در کویرهای دور تو

                                                  جستن
با زبان من
با زبان تو

از درد یا شادمانی و لبخند گفتن
و انگشت اشاره برده سوی شب

                                     ستاره را
                                               ستودن

ترا
باری، ترا دوست داشتن

است و نیاز من.رمز زمانه

در نیازها از تو می گویم
در نیازها ترا می جویم

ی صرعی سردبادترا، آری ترا می ستایم و سایه
ی اختناقم می بردپنجه در حنجره

صدای من به صبح نمی پاید
و ترا می مویم:

«کجایی؟
کجایی تا که قلب خونین مرا تیمارکنی؟»

1367پاییز                                            
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هاثانیه         

کسی بر در نمی کوبد دست
صدای س|م جاسوسان

                         شهر را ق|ر|ق کرده است.
کوچه تنگ
خانه تاریک

گوئیا سالهاست که زندگی از آن سامان رخت بربسته است.

خوابی یا بیدار؟
خاکی یا بردار؟

              _نمی دانم.
تان اما مثل هر خرداد گلباران است.باغ خانه

سالهاست آری، نگاهت را نمی بینم
سالهاست آری، نشانت را نمی جوبم

و عمر
هر ثانیه به سال و سالها به صخره ختم می گردند.

"دنگ... دنگ..." 
بستی بندر این کوچه

باز کس از سالهای دور بر در خانه می کوبد دست!
تو ترسان می آیی و مرا مشوش بر درگاه می بینی...

نگاهم نکن، نازنین!
نگاهم نکن، تلطم امواج در چشمان من است.

از حالم مپرس، نازنین!
از حالم مپرس، جوشش آتشفشان در قلب من است.

"...آمدی؟!"
همه می خندند.

هایت شنگرف از شرم.گونه
می اندیشی شاید تشنه باشم

آبم می دهی
از دستانت می گیرم

نگاه لرزانت ولی اعترافی است به عشق
                                                  در ما

                                                      به من
و من آن را به وسعت همه خشکسالیهایم

                                 با ولع بال می کشم
آنکه بدانم که پیاله از اشک تو لبریز بوده است.بی

سالها
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هاثانیه
ها و سدهاستصخره

                            آری،
کنان در پی تو می بینند.که مرا ضجه

1368اردیبهشت ماه                               

مرثیه برای خزر       

موج موج مویه در من می جوشد
هایم جاری می شودشط شط اشک بر گونه

و گله گله ابر
               خورشید را

شقه می کند.                            در برابرم شقه
انبوه اسامی اسیران سیاهی در صفحات روزنامه

اند                                که تازگی اعدام شده
داغ مرا تازه می کنند

و من با دیدن نام خویش شوکه می شوم.
ی سکوت در من می گریدشالیزار سوخته

ستیز سبزاندیشمرد سیاهیو شالی
سوار بر قیرات تاریخی سرنوشت

از برابرم
         با دو ستاره

                     به جای چشم
                                      می گذرد.

خزر او را در آغوش می گیرد
امواج بر او ره می گشایند

آبها سرخ می شوند
های توفانو او با ترانه

                        در افق
                            به ابدیت می پیوندد.

ساحل چه بوی مرگ دارد؟!
سیل چرا نمی آید؟!

ستاره بر زمین زیستن را چرا مجاز نیست؟
ای؟ساکن چرا نشسته

و این سرفراز کیست که سرودخوان به مسلخ می رود؟

خزر!
خزر خسته!
خزر خفته!

گرفته!خزر خون
خزر برادرم "کمال"!

هایم از دورهایت سلم!با مویه
                               سلم!

با من ولی چه تلخ داری اکنون پیام
کوه کینه بر من سنگینی می کندکه کوه

آسمان ستاره از استقامتش در قلبم خشنود می شود.و آسمان
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اما 
ی ستارگان نیستممن از سلله

خاکیم، خویشتنم، همینم، مپرس که کیستم
تنها بگو مرا 

اند؟اینبار با تنم، برادرم چه کرده

خوشه خوشه خشم می انباشت
دانه دانه بذر امید می کاشت

و یک قاچ هندوانه را با مردمان همسایه سهم می کرد.
در گرگ و میش صبح با کارگران شیلت به دریا می زد

هاشان می نشستدر کومه
شان می گفتاز بازوان

و شامگاهان دیروقت، خسته به خانه می آمد
ی ترا نوید می دادو در مسیر رابطه، طغیان تپنده

سیاه سرنوشت"و اینکه من "سوار بر اسب پیشانی
های هلهله باز می آیمدر کوچه

و دست سپرده به دستان پهلوانیش
در ساحل صداقت قدم بر می دارم.

«...اسب من
این اسب تو

که افسارش بسته بر امواج دریای ماست
بگو کمال، چرا پیشانیش سیاهست؟!»

«روسیاهمان کردند...»

آه، آن آخرین دیدار چه ناپاینده بود
آن آخرین انتظار چه جوان و کال و توفنده بود

وقتی که گفتم:
«...تو شاهدی که شکستم

وای بر جوانیم!
پیری آرزو می کنم...»

و او خندید و من در اجبار
از خفیگاه برون آمده و نالیدم:

«دهان بگشا، ای خاک!»

خزر!
خزر!

موجی بزن!
دهان بگشا!

به کامت گیر مرا و بگو برادرم را به کدامین گناه کشتند؟

می خواهم ببینمش
من عهد بسته بودم که به دیدارش می آیم

باز با دو شاخه گل
                      _سنبل دوستی و اعتماد

ها.و یک بسته شیرینی و شکلت برای بچه
می خواهم خستگیهایم را

اش از تن بزدایمدوباره شبی بدور از چشم پاسداران در خانه
با او بنوشم، لبخندهایش را ببینم

های عمر سیاهکاران را معکوس به شمارش گیرم.و ثانیه
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های محروم قدم بردارممی خواهم با او در محله
و "سرباز" و "طلوع روشنی" را 

ی همسایه دوباره به آوا آیم.گرفتهبر سفره غم
می خواهم تمام دلتنگیها

              _تمام چشم براهیها
              _تمام زخمهایم را

هایش                                   بر شانه
                                                    بگریم.

خزر!
خزر!

اش بر بستر کدامین موج توست؟بگو خانه

 تنهاییدر اندوه
 هجرانیدر اندوه
 بیشمار عزیز اعدامیدر اندوه

در اتاقک تاریکم پیر می شوم
و دلتنگ و منگ به جهان در تغییر می نگرم.

های میهنم ولی شب شحنگاندر خرابه
ی سنان                                       در سایه

                                               خرناسه می کشد.
ام؟!آه، اینک دیگر از برای چه زنده

بسان کودکی به رؤیاها دل می بندم
آزادی را خواب می بینم

ی فردا بر می خیزدکه از بستر نوباوه
با دستهای کوچکش اوج می گیرد

ی سرخگون توام می رساند.و بال در بال به گستره
خزر!
خزر!

پیش از آنکه بمیرم، توفانی شو!
بگذار دوباره بر ساحل تو پا بگذارم!

بگذار در آبهای تو جان بسپارم!
                 

1367                              دیماه 
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کودک شامگاه     

ها«تمام بچه
شان را              پدران

                             شامگاه
بر درگاه خانه به پیشواز می روند

نباتاز دستهاشان نان و آب
از لبهاشان نوازش و کلمی دلنشین

چشمه اشتیاق و اعتماد هدیه می گیرندشان چشمهو از نگاه
مرا 

    مادر
          چرا

              شبانگاه
                       پدرم هرگز بر درگاه نیست؟»

کودک می پرسید
و مادر، مادر مضطرب، مادر امیدوار

به فردایش وعده می داد.
فرداها می آمدند و می گذشتند

ها و ماههاهفته
و سالهایی چند در پی هم.

«روزها به شب
ها به روزشب

ها به نهرآب
نهرها به رود
رودها به دریا

هر یک به دیگری ختم می گردند؛
فرداهای ترا

               مادر
                     چرا

                        هرگز پایانی نیست؟!»
صبرانه می پرسیدکودک بی

براهی و انتظارو مادر، مادر مضطرب، مادر چشم
هیچ پاسخی نداشت

اش بفشرد و بگوید:جز آنکه در سینه
«...پدرت زندانی است، دلبندم!»

کودک
کودک شامگاه

باز از پایانی می پرسید.
مادر مثل همیشه به فردایش وعده می داد

و این بار او خوشباورانه در دریای فرداها پارو می کشید.
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«کودک شامگاه!
کودک چشم بر درگاه!
سرباز سبزپوش فردا!

تنها
     چرا 

         پاروکشانی
                     در دریا؟»

ماه می پرسید
و کودک بی پاسخ از خواب می جست

و گیسوی خیس کابوسهای مادر را
گریان به دست می گرفت

                            و می بافت
                                      می بافت.

«عزیرم!
چرا نمی خوابی؟»

مادر می پرسید
و کودک در  پی پاسخی به خواب می رفت.

شامگاهی، مردان اجنبی
بر درگاه خانه آمدند

و با خبر اعدام زندانی
لباسهایش را به هدیه آوردند.

...کودک همیشه چشم بر درگاه بود
کودک همیشه در خیال گرم فردا بود

تا که پدر بازآید
                 و ماه

                     تنها به دریاآمدن او را
                                           جویا نشود.

مادر، مادر متانت، مادر صبر، صداقت
                           _عروس انقلب

دیگر پاسخی نداشت؛
پس، جامگان پدر را بوسید

                    و در اشک بشست
                             و به دستان کوچک کودک داد:

«...چگونه بگویم
               ...فرزندم؟

ماهی که به خواب شب تو می آید
نما می شدروزگاری مرا خواب

                      _پدرت را نیز
ما همه کودکی خویش را در پی پاسخی به خواب رفتیم

مادران ما نگفتند، من می گویم
پدرت را

         فرزندم
                 دژخیمان

                           کشتند!»
ماه شرمنده شد

شب دهان گشود
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ها فوج فوج بر زمین فروباریدند.ستاره
مادر به شکل ماه و ستارگان همه پدر بودند

و او
مظلوم و مبهوت و مات

                         در ساحل سوال.

کودک دیگر خوابش نمی برد
کوچه همیشه در همهمه می ماند

و او دستی نهاده بر دست ستاره و دستی دیگر به دست ماه
های فتح فردا.راهی می شود در کوچه

کودک ستاره می شود
کودک به ماه می پیوندد

کودک به آسمان می رود
کودک به زمین بر می گردد

و زمینیان،
جوش، زمینیان منگزمینیان خاموش، زمینیان بی

فردا شرمنده می شوند
اند.         _چرا که خاموش بوده

1367 دیماه 2-3                                
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می آیی       

یک روز
یک روز ابری

یک روز بارانی
رمقیک روز بی

                _همچو همه روزهای سیاه و سرد
می آیی و با آمدنت

                        ابرها رم می کنند.

یک روز
یک روز اطلسی
یک روز عصیانی

یک روز سبز
ی امید می زنند.می آیی و بپرستوها به بازگشت نغمه

آلود بند و ماتم و غربت و غمیک روز از این روزهای مرگ
می آیی و با قدمت

ها می شکنندمیله
زنجیرها پاره می شوند

ی دشت ر|ستنو پرندگان پرشکسته
ات دوباره پرواز می کنند.در جولنگاه آسمان آبی اندیشه

می آیی و با نگاه تو
                      رنگین کمان

                                    در آسمان
                                             دامن می گسترد

خورشید
ی تاریک من         بر دریچه

                                آفتابی می شود
ی گندمهای رنگ پریدهو بر ساقه

پربار خوشه می دمد.
می آیی و مادرم شادی می کند

پدرم از زیر آوارهای رنج
                           شانه خالی می کند

خواهرم 
با دستهای سبز و دامن گلگونش

ی بخت می رود                         به خانه
برادرم

ای بر پیشانیبا ستاره
                           دریایی در نگاه

                                        و بهاری در سر
           داماد می شود
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ستیز ستمو همسایگان صبور و سایه
ترا سجده می کنند.
می آیی و دست تو

                         بر دست من
                                        سبزه می نهد.

می آیی و در قلب کوچک من
ماهی بیقرار ج|ستن

                         به دریای دلبستن
                                              می رسد

ی «اوه...زیبای من! زیبای من!»و کلم ساده
ام گل می کند.بر لبان ت�ر�ک برداشته

هر روز
 هر روز ابری 
هر روز بارانی

رمقهر روز بی
اند به در.چشمان من ترا مانده

بیا!
روزهابیا، یک روز از این تیره

گلc افروخته خشم!آتش
زیبازندانی شب، ای شائق شعرهای من

تا که شباشب بیش مرا
                           صد به صد 
به گورهای دستجمعی نسپرند.
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ها"پری "شالی   

صبری می سایدذهن بر سنگ بی
پلکها بر هم

و دلم ترا 
             در بیداریها.

تو چونان کبوتری زخمی
از چنگ تیز بازها

                    می رهی
                           و بر زمین فرود می آیی
و عابران همه محیtر بر گردت حلقه می زنند.

آه...
پس!

مرا بگذارید عابران!
مرا بگذارید بر سیمای محبوبم نظراندازم

ی امیدهاستچشمان بازش چشمه
که او تمام شب بر شما ارزانی داشت

اینک از آن من است.                 
مرا بگذارید عابران! 

مرا بگذارید با چشمان بازش از برابرتان بگریزم
چرا که بی او با شما

صدادر انزوا و بی
                     نتوانم زیست.

عابران خسته به ره خویش می روند
و محtیر می مانند

و خاموش می شوند
 می آمیزدهاشان با مهو سایه

ی آبستنتنگاه من به لبان سرخ و سینه
که کوهوار آرامشم را سبب می گردند.

آه...
سیاهیها، دشمنان صمیمی!

اماینک به انتها آمده
ام بریده

امان می خواهم
بگذاریدم، بگذاریدم محبوبم را در ژرفای قلبم به خاک بسپارم!

ها!جوخه
ها راخواهشا� تفنگ

ام نشان آرید                         بر پیشانی
چرا که قلبم خوابگاه محبوب من است.
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خواهرانم!
ز غم مبادا بیدارمان سازید

چرا که ما در پس سالها
سان سرخ را                        زفافی این

     به خلوت می آییم.
برادارها!

برادرها به ره خویش روید!
ها باتان!صبر صاعقه

و دریغا، دریغا مادران
هاتان زاده شدیمکز دامن

هاتان نوشیدیماز پستان
هاتان فرو می خ|سبیم!و اینک در اشک

چشمان تو بسته است
شبنم بر گیسوان و تنت بوی شالیزاران می دهد
                                       _چشمان من نیز!

ها را می چینممن خوشه
و بر گیسوان تو آویز می کنم.

تو بدان شکلی که ترا شبی در خواب دیده بودم:
تمام دست، تمام چشم، تمام تنت آبستن است.

کشان به خانه می آورملب فرو می بندم و ترا آغوش
مادرم از بستر اشکهایش بر می خیزد

و حیرتزده، از شوق می خواند:
«خدا!
 خدا!!

ها!» پری شالی
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